
تا اینجای کار استراتژی «جنگ مطلق» ترامپ 
ناکام مانده اســت. استراتژی  که ایران خود از آن 
بهره برداری کرده بود و بعید بود در این دام بیفتد. 
آمریکا و اسرائیل با تصویرسازی و روایت پردازی از 
یک جنگ تمام عیار و خونبار درصدد بودند ایران 
را به حمله ای پیش دســتانه وادار کنند. درست 
شبیه همان کاری که ایران با اسرائیل انجام داده 
بود و با اینکه نتانیاهو می دانســت ایران اراده ای 
جدی برای حمله به اسرائیل ندارد، اما از فرصت 
به وجودآمده اســتفاده کرد تا بــا حمله به ایران 
نشــان بدهد هم دســت حریف را خوانده و هم 
قادر اســت در موقعیتی برتر کار را تمام کند. هر 
سه طرف درگیر به خوبی آگاه اند که جنگ مطلق 
فقط یک ایده اســت، ایده ای برای گریز از جنگی 
واقعی. در جنگ مطلق اگر طرف اول از خشونت 
بیشــتری اســتفاده کند، طرف دیگر هم باید به 
همان میزان خشــونت اعمال کند. اگر طرف اول 
درصدد خلع سلاح طرف دیگر باشد، طرف دوم 
به مقاومت و خشــونت بیشتری تن می دهد. اگر 
یکی بخواهد دیگری را نابود کند، دیگری با تمام 
قوا می جنگد تا نابود نشــود. این موارد تصاویری 
از جنگ خونباری اســت که با نابودی یا تســلیم 
یک طرف به پایان خواهد رســید. اغلب کسانی 
که با آموزه های نظامی آشنا نیستند، تصوری که 
از جنگ دارند، جنگ مطلق است. از این رو است 
که رسانه های مخالف ایران، روایت ها و تصاویری 
فراهم می کنند تا مردم عــادی یا بوروکرات ها و 
روشنفکران را وادارند روایت هایشان را باور کنند 
و در مسیر آنان گام بردارند تا از یک جنگ خونبار 
پیشگیری کنند. این تصاویر و ناآشنایی با سیاست 
عقلانیت جنگ موجب می شــود مقاومت های 
مردمی خاصه روشــنفکران در هم شــکند و در 
خدمت تهدید و ارعاب دشــمن قرار گیرد. جنگ 
مطلق غیرعقلانی است و عقلانیت جایش را به 

خشم، احساســات و انتقام می دهد 
و بســیار طبیعی اســت کــه مردم، 
نخبگان و روشــنفکران از آن واهمه 

داشته باشند. 
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مجازات تکمیلی منع از فعالیت رسانه ای و چالش های حقوقی آن

ما می دانیم چه کرده ایم هم جهان می داند چه شده، هم 
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یکــی از مجازات هایی که دادگاه می تواند در کنار مجازات اصلی تعیین کند، 
مجازات تکمیلی منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین است. این مجازات 
در برخی پرونده های مربوط به فعالان مطبوعاتی و رسانه ای نیز مورد توجه قرار 
گرفته؛ به گونه ای که ممکن است دادگاه شخصی را برای مدت معین از «هرگونه 
اشــتغال به فعالیت رســانه ای» محروم کند. صدور چنین حکمی، افزون بر آثار 
آن برای شــخص محکوم علیه، از حیث تعیین دامنه ممنوعیت، واجد مسائل و 

ملاحظات حقوقی مهمی است.
بند «پ» ماده ۲۳ قانون مجازات اســلامی، منع از اشتغال به شغل، حرفه یا 
کار معین را در شمار مجازات های تکمیلی قرار داده است. بنابراین، اصل امکان 
محروم کردن شــخص از اشتغال به یک حرفه رســانه ای، به خودی خود با مانع 
قانونی مواجه نیست؛ زیرا فعالیت رســانه ای نیز  حسب مورد  می تواند حرفه یا 
کار معین محســوب شــود. با این حال، نکته شــایان تأمل در چنین احکامی، نه 
اصل پیش بینی این مجازات، بلکه اســتفاده از عبارت عام «هرگونه اشــتغال به 
فعالیت رسانه ای» اســت. قانون گذار از «شغل، حرفه یا کار معین» سخن گفته 
و این وصف اقتضا دارد موضوع محرومیت به گونه ای روشــن و قابل تشخیص 
تعیین شــود. فعالیت رســانه ای عنوانی عام و گســترده اســت کــه می تواند 
مدیرمسئولی روزنامه، سردبیری، خبرنگاری، گزارشگری، نویسندگی، تولید محتوا 
و همکاری حرفه ای با رســانه های مختلف را دربــر گیرد. از این رو، محروم کردن 

شــخص از تمام این فعالیت ها، بدون تعییــن دقیق قلمرو ممنوعیت، این ابهام 
را ایجاد می کند که دقیقا کدام حرفــه یا فعالیت موضوع مجازات قرار گرفته و 
چــه رفتارهایی در مدت اجرای حکم ممنوع خواهــد بود. این ابهام با توجه به 
ماده ۳۰ قانون مجازات اســلامی اهمیت بیشتری پیدا می کند. مطابق این ماده، 
منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین، در صورتی قابل اعمال است 
که جرم به سبب اشتغال به آن حرفه ارتکاب  یافته یا اشتغال به آن، وقوع جرم 
را تسهیل کرده باشد. بنابراین، صرف ارتباط موضوع پرونده با فعالیت رسانه ای، 
برای محروم کردن شخص از تمام مشاغل و فعالیت های رسانه ای کافی نیست، 
بلکه دادگاه باید رابطه میان جرم ارتکابی و حرفه ای را که شخص از آن محروم 
می شــود، احراز کند. چه بســا ارتباط ادعایی صرفا به یک مسئولیت یا فعالیت 
خاص محدود باشــد، در حالی که حکم، شــخص را از مجموعه گسترده ای از 
مشاغل رسانه ای محروم کند. در چنین وضعیتی، ضرورت و تناسب محرومیت از 
تمام فعالیت های رسانه ای باید به طور مشخص تبیین شود. در این میان، چالش 
دیگری نیز مطرح می شــود که در برخی پرونده های مربوط به فعالان رسانه ای 

و سیاســی نمود بیشتری پیدا می کند: اگر شــخصی به موجب حکم دادگاه، در 
قالب مجازات تکمیلی از اشــتغال به فعالیت رســانه ای منع شده باشد، آیا این 
ممنوعیت، مصاحبه های موردی او با رسانه ها را نیز دربر می گیرد؟ پاسخ را باید 
در تمایز میان «اشتغال به فعالیت رسانه ای» و «اظهارنظر یا همکاری موردی با 
رسانه» جست وجو کرد. به نظر می رسد مصاحبه موردی، صرفا به دلیل انتشار یا 
پخش آن از سوی یک رسانه، مصداق اشتغال به فعالیت رسانه ای نیست؛ زیرا در 
چنین وضعیتی، شخص لزوما در مقام انجام یک حرفه رسانه ای عمل نمی کند، 
بلکه ممکن اســت به عنوان صاحب نظر، مسئول سابق یا شهروند، دیدگاه خود 
را در اختیــار رســانه قرار دهد. البته معیار تشــخیص، صرف تعــداد دفعات یا 
اســتمرار زمانی نیست؛ چه بســا فعالیتی حتی در مدت کوتاه، ماهیت حرفه ای 
داشــته باشد. ملاک، ماهیت و کیفیت رفتار است؛ آیا شخص در مقام انجام یک 
فعالیت حرفه ای رسانه ای و در چارچوب همکاری شغلی با رسانه عمل می کند 
یا صرفا در یک مورد مشخص، دیدگاه و اظهارنظر خود را در اختیار آن رسانه قرار 
می دهد؟ بنابراین، مصاحبه موردی، به اعتبار ماهیت غیرحرفه ای آن، اشتغال به 

فعالیت رسانه ای محسوب نمی شود و صرف انجام آن را نمی توان 
نقض مجازات تکمیلی دانست. پرسش مهم تر این است که آیا «منع 
از هرگونه اشتغال به فعالیت رسانه ای» سمت مدیرمسئولی نشریه 

را نیز دربر می گیرد؟ 

اگر به کنار دریا رفته باشــید، احتمالا متوجه کف آلودبودن ســطح آب شــده اید و دیده اید که این 
کف آلودگی، نتیجه تشــکیل امواج در سطح آب است. ولی آیا از کف آلودگی سطح دریا می توان پی  
برد که عمق دریا چقدر اســت؟ در مورد سطحی بودن و بی اهمیتی این کف، مثلی طعنه وار در زبان 
فارسی داریم که می گوییم «فلان چیز همچون کف روی آب است» و به عبارتی این طعنه ، اشاره به 
بی اهمیتی موضوعی دارد که در ظاهر، خود را مهم جلوه می دهد و در اینجا، با خروش و سروصدایی 
که امواج خود را به ســاحل می کوبند و اصطلاحا انگار دریا کف به دهان آورده، نگاه و توجه بیننده 
از وسعت و عمق دریا  به خروش و کف حاصل از امواج جلب می شود؛ کفی که فقط حباب است و 

در نهایت  می ترکد و از بین می رود.
در اولین یادداشــت امســالم با عنوان «استراتژی همان قدرت اســت» که در ایام تعطیلات پرتنش نوروز و در بحبوحه 
جنگ ۴۰روزه نوشــته بودم و در اولین نوبت انتشــار ســال جدید، در همین روزنامه «شرق» منتشر شد، تأکیدم بر این بود که 
با وجود قدرت نظامی مجموعه آمریکا-اســرائیل در تجاوز به کشــورمان، آنچه مایه امیدواری اســت، استراتژی پیچیده و 
فکرشده ای است که از حداقل سه دهه پیش تاکنون بر روی جزئیات و هر مرحله آن کار شده و در مورد این استراتژی طی 
این ســه دهه، به طور مشخص و مســتقیم می توانم به دو یادداشت چندین سال پیش خود، «روح امپراتوری» و «کمی هم 
شیشه خرده داشته باشیم» اشاره می کنم که در یادداشت هایی دیگر نیز به صراحت گفته بودم، استراتژی ایران در این مدت، 
چنان فکرشده اســت که در بزنگاه، حافظ کشورمان خواهد شد؛ هرچند این استراتژی از دید بسیاری،  ناکارآمد باشد. همین 
تصور هم ســبب شده که در برنامه های تصویری گفت وگومحور که چند سالی است در فضای مجازی مرسوم و این روزها 
نیز متنوع تر شــده، اگر از میهمان این برنامه ها پرسیده شــود که آیا تصور می کردید ایران چنین مقاومتی از خود به نمایش 
بگذارد، تقریبا همگی جواب می دهند خیر و این آنچنان فراگیر است که اگر به سوابق چنین گفت وگوهایی برگردیم، بسیاری 
از تحلیلگران نام آشنا، به جد بر این باور بودند که مثلا این ادعای سالیان متمادی کشورمان که «اگر روزی ناچار شویم، تنگه 
هرمز را می بندیم»، نه تنها یک رجزخوانی بی بنیاد تلقی می شد، بلکه حتی برخی گاهی با جملاتی تحقیرآمیز و با جورکردن 
قافیه، این ادعا را به سخره می گرفتند. به واقع، این تمسخر چنان بر ذهن برخی تحلیلگران داخلی (که متأسفانه تعدادشان 

نیز کم نبود) ســنگینی می کرد که لزومی نمی دیدند نه خود به بررسی تحلیلی این امکان بپردازند و 
نه اگر کســی مطلبی در سنجش این ادعا می نوشت، آن را قابل بررسی می دانستند که چقدر مقرون 
به صحت اســت و این بی اهمیت بودن و پوچ انگاری تا آنجا وسعت گرفت که وقتی در یکی از همین 
گفت وگوها، پرسشــگر از تحلیلگری صاحب نام می پرسد چرا باور نمی کردید ایران چنین توانی داشته 
باشد، جواب گرفت این وظیفه حکومت بود که واقعیت توانایی خود را اطلاع رسانی می کرد و عجیب 
اینکه پرسشگر سؤال نکرد «آیا شما به عنوان یک تحلیلگر و روزنامه نگار خبره  لازم ندیدید این ادعا را 
بررسی کرده و به شواهد موجود توجه کنید؟». اما فقط این نیست که قبلا به موضوع توجه نمی شد 
و شواهد معلوم و مشخص نادیده گرفته می شد  که حتی پس از ناکام ماندن چهار دور تلاش آمریکا-
اســرائیل برای پیروزی (جنگ ۱۲روزه، تــلاش برای راه اندازی جنگ داخلی در دی ماه، جنــگ ۴۰روزه و جنگ ۱۳روزه تنگه 
هرمز)، اســتراتژی ایران برای تثبیت دســتاوردهای خود در این جنگ، نه تنها کم اهمیت تلقی می شد، بلکه حتی آن را ایراد 
می پنداشتند که مهم ترینش موضوع کنترل تنگه هرمز بود. پس از اینکه ایران در پیشبرد استراتژی هوشمندانه خود، جنگ 

را از روی آســمان شهرهای کشور به دریا منتقل کرد (یعنی همان جایی که از جنگ جهانی دوم 
زیر ســلطه آمریکاست) که از هوشمندانه ترین بخش های استراتژی دفاعی ایران و حتی با توجه 
به توان نظامی آمریکا در دریا، حیرت انگیز بود و در جنگ ۱۳روزه تنگه هرمز، تسلط ایران را بر این 
آبراه حیاتی برای اقتصاد جهان تثبیت کرد، رسانه های فارسی زبان جریان اصلی نظام سرمایه داری 
هرچه کارشناس شناخته شده و شناخته نشده که داشتند، بسیج کردند تا در تحلیل هایشان این امر 
را القا کنند که «اســتفاده بیش از حد از کارت تنگه هرمز، این کارت را می ســوزاند» و انصافا هم 

در جاانداختــن این نظر در بین بخش گســترده ای از صاحب نظران و حتی تعدادی 
از تصمیم گیران موفق شــدند و کم نبودند کســانی که مدام از این می گفتند که چه 
نشسته اید، کشورهای منطقه مســیرهای جانشین زمینی به  جای تنگه هرمز فراهم 

کرده اند و این آبراه دیگر اهمیت خود را از دست داده ... 

در روزگاری کــه جهان با جنــگ، تحریم، 
تهدید و رقابت های ژئوپلیتیک روبه رو اســت، 
این پرسش اهمیت بیشتری یافته که چگونه 
می توان بــدون توســل به قــدرت نظامی و 
فشــار اقتصادی، بــر ذهــن و دل ملت ها اثر 
گذاشت؟ چگونه می توان تصویری ماندگار و 
دوست داشتنی از یک کشور در افکار عمومی 
جهان پدید آورد؟ پاسخ را باید بیش از گذشته 
در فرهنــگ، هنر، ادبیات، موســیقی و میراث 
تمدنی جست وجو کرد؛ عرصه هایی که حتی 
در دشــوارترین شرایط سیاســی، راه گفت وگو 
را بــاز نگه می دارنــد. روز جمعــه، پانزدهم 
آبان، بــه دعوت عبــداالله قهرمــان، هنرمند 
جوان خوشنویســی که اثرش در نمایشــگاه 
مشــترک هنرمندان ایرانی و کره ای به نمایش 
درآمــده بــود، در اقامتگاه ســفیر جمهوری 
کره جنوبی در تهران حضور یافتم. نمایشگاه 
«زندگی، عشــق، فرهنگ» در چارچوب هفته 
فرهنگــی کــره برگــزار می شــد و تجربه ای 
متفاوت از دیپلماسی فرهنگی را پیش چشم 
می گذاشــت. در آغــاز، کیم جون  پیو، ســفیر 
کره جنوبی، بــه همراه همســرش در حیاط 
اقامتگاه به اســتقبال میهمانــان آمده بودند. 
سفیر در تمام مدت برنامه، بی تکلف در میان 

هنرمندان و میهمانان  که بیشترشان 
جــوان بودند، حضور داشــت، با 
آنــان گفت وگو می کــرد و عکس 

یادگاری می گرفت. 

یـادداشـت

دیپلماسی فرهنگی؛ 
زبان روز دنیای آینده

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید: امنیت شغلی یک صنف در سایه بی ضابطگی     گلوی گلوبندک هم بند آمد/ امیر فرض اللهی     پیوند ذهن انسان و ماشین     ما کار می کنیم اما فقیریم

در صفحه ۴ بخوانید گـزارش   تیتـر یـک را

گفت وگو با حمید نعمت  االله به بهانه اکران فیلم «بت»
نگران سینمای ایران هستم

رایزنی های شورای عالی امنیت ملی برای پایان جنگ 
و تثبیت نظم امنیتی منطقه

دیپلماسی از کانال شعام

از اختلاف ونس و نتانیاهو بر سر جنگ ایران 
تا تهدید به استیضاح وزیر جنگ و ادعاهای نفوذ قطر

از کاخ سفید تا دوحهترکش های شکست  
۹

۷

از تاریخ شکل گیری و شیوه های برگزاری تا نقش 
کیوریتوری و ارزیابی تجربه های ایران

 آرت فر؛ منطق و 
معیارهای یک بازار هنری

۵

از دشنام  تا ترفیع؛ روایت پنج سال برخورد با منتقدان شورا
پاداش توهین

۱۱

۲

پیشــین  وزیــر  فانــی،  علی اصغــر 
آموزش وپــرورش و از مدیران باســابقه نظام 
آموزشــی ایــران، عصــر پنجشــنبه ۱۴ آبــان 
۱۴۰۵ بــر اثر بیمــاری درگذشــت. فانی که در 
دوره هــای مختلف مســئولیت های متعددی 
در وزارت آموزش وپــرورش بر عهده داشــت، 
بیــش از چهار دهــه از فعالیت حرفه ای خود 
را در حوزه مدیریت و سیاست گذاری آموزشی 
ســپری کــرد. او در دولت یازدهم بــه وزارت 
آموزش وپرورش رســید و دوران مسئولیتش با 
بحث های گسترده ای درباره معیشت معلمان، 
کیفیت آمــوزش عمومی، بودجــه مدارس و 
ســاختار مدیریتی این وزارتخانــه همراه بود. 
بــه گزارش «شــرق»، فانی از جملــه مدیرانی 
بود که مســیر حرفه ای خــود را از بدنه نظام 
آموزشــی آغــاز کــرد و در ادامه بــه بالاترین 
جایگاه مدیریتــی این وزارتخانه رســید. فانی 
متولد ســال ۱۳۳۳ در تهران بود و تحصیلات 
دانشــگاهی خود را تا مقطع دکترای مدیریت 
دولتی در دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد. او 
همچنین به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده 
مدیریت این دانشگاه فعالیت داشت و در کنار 
مسئولیت های اجرائی، با حوزه آموزش عالی و 
مباحث مدیریت سازمانی نیز مرتبط بود. فانی 
در ســال های مختلف مسئولیت هایی ازجمله 
مدیرکلی آموزش متوســطه را بر عهده داشت 
و در سال ۱۳۸۴ نیز برای مدتی کوتاه در دولت 
نهــم مســئولیت وزارت آموزش وپــرورش را 
تجربه کرد. با آغاز به  کار دولت حسن روحانی 
در ســال ۱۳۹۲، بار دیگر نــام او برای اداره این 
وزارتخانــه مطرح شــد و پس از کســب رأی 
اعتماد مجلس، به عنوان وزیر آموزش وپرورش 
دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد. دوران 
وزارت او تا ســال ۱۳۹۵ ادامــه یافت. یکی از 
مهم تریــن چالش هــای دوران وزارت فانــی، 
وضعیت اقتصادی آموزش وپرورش و مطالبات 
معلمان بود. کمبود اعتبارات، پرداخت مطالبات 
فرهنگیــان، اجــرای سیاســت های مربوط به 
رتبه بندی معلمان و مشکلات ساختاری مدارس 
ازجمله موضوعاتی بودند که در دوره مدیریت 
او بارهــا در فضای عمومــی و مجلس مطرح 
شدند. در همین دوره، موضوع کیفیت آموزش 

در مــدارس دولتی و نســبت میان 
منابع مالی و مسئولیت های گسترده 
نیــز از محورهای بحث  وزارتخانه 

میان کارشناسان آموزشی بود.

یاد

پایان زندگی یکی از مدیران باسابقه 
آموزش وپرورش

علی اصغر فانی درگذشت
سعید دلفانی 

سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی دیوان عدالت اداری 

مهرداد احمدی شیخانی

 جغرافیای بی قرار خاورمیانه  
و ادراک راهبردی ایران

۲

واکاوی وضعیت ژئوپلیتیکی ایران و منطقه 
در گفت وگوی «شرق» با علیرضا محرابی

صالح
علی 

س:  
، عک

انید
بخو

ه ۱۰ 
صفح

ا در 
ش     ر

ـزار
ن  گ

ای

مادران میناب؛ بازماندگان خاموشمادران میناب؛ بازماندگان خاموش

 درگذشت زنده یاد مرحومه مغفوره کبری کربلایی نیا
  را تسلیت می گوییم.  از خداوند متعال برای آن مرحومه

علو درجات  و برای بازماندگان  صبر و اجر مسئلت داریم.  ادامـه از 
صفحه

۵

ادامـه از 
صفحه

۹

ادامـه از 
صفحه

۵

احمد غلامی

محمدجواد حق شناس

ادامـه از 
صفحه

۸


